
گروه حوادث: دو سارق جوان که در خیابان‌های تاریک 
آبادان دســت به زورگیری‌های خشن می‌زدند در سناریوی 

عجیبی دستگیر شدند.
دزدان که نمی‌دانســتند پلیس در تعقیب‌شان است در 
یکی از سرقت‌هایشــان مامور پلیس لباس شخصی را هدف 

زورگیری‌شان قرار دادند.
چندی قبل ماموران پلیس آبادان در جریان زورگیری‌های 
خشن دو پسر جوان قرار گرفتند و تیمی از ماموران تجسس 
کلانتــری 16 امیرکبیر برای دســتگیری دزدان وارد عمل 

شدند.
ماموران در گام نخســت تحقیقات به سراغ طعمه‌های 
دزدان رفته و در این مرحله مشخص شد دو پسر جوان سوار بر 
موتور در خیابان‌های خلوت وتاریک آبادان با قمه و ساطور به 

طعمه‌های‌شان حمله می‌کنند.

در ادامه مشخص شد این دو سارق قمه به دست با گرفتار 
کردن طعمه‌هایشان با تهدید اقدام به سرقت گوشی موبایل 

و پول می‌کنند و سپس سوار بر موتور پا به فرار می‌گذارند.
با توجه زمان سرقت‌ها و حمله ناگهانی دزدان، هیچ یک از 
طعمه‌های‌شان قادر به برداشتن شماره پلاک موتور دزدان 
نشــده بودند و این در حالی بود که چهره متهمان نیز مورد 
شناسایی قرار نگرفته بود. تیم پلیسی با توجه به حساس بودن 
این پرونده و ســریالی بودن دزدی‌ها به صورت نامحسوس 

شروع به گشت‌زنی در خیابان‌های خلوت و تاریک کردند.
دزدان بدشانس

ساعت 10 شامگاه پنج شنبه 22 آذر ماه سال جاری یکی 
از ماموران کلانتری 16 امیرکبیر با لباس شخصی پای در یکی 
از خیابان‌های خلوت که دزدان دســت به ســرقت می‌زدند 

گذاشت و در جستجوی ردی از دزدان خشن بود.

هنوز دقایقی نگذشته بود که ناگهان دو پسر جوان سوار بر 
موتور وارد خیابان شدند و با در دست داشتن قمه و ساطور به 
سمت مامور جوان که فکر نمی‌‎کردند وی از ماموران پلیس 

است حمله کردند.
یکی از متهمان که قمه بزرگی در دست داشت با تهدید از 
وی خواست کیف پول و گوشی موبایلش را در اختیارشان قرار 
دهد که در این مرحله مامور جوان با بیرون کشیدن تفنگ از 
کمرش از دو پسر جوان خواست تا قمه و ساطوری که در دست 

دارند را روی زمین بگذارند.
دزدان که هنوز متوجه نشــده بودند که طعمه‌شــان از 
ماموران پلیس اســت تصمیم مجروح کردن طعمه‌شــان 

داشــتند که در مامور جوان اقدام به شلیک تیرهوایی کرد و 
خود را معرفی کرد.

دو ســارق جوان وقتی فهمیدند که طعمه‌شــان یکی از 
ماموران پلیس است تصمیم به فرار گرفتند که مامور پلیس 
در اقدامی غافلگیرانه یکی از متهمان را روی زمین خواباند و 
دستبند پلیس را به دستش زد اما متهم دیگر با استفاده از این 

فرصت توانست سوار بر موتور پا به فرار بگذارد.
سارق جوان پس از دســتگیری به ماموران گفت: دوست 
داشتم مثل دوســتانم که وضعیت مالی خوبی دارند زندگی 
آرامی داشته باشم  به همین خاطر تصمیم به زورگیری گرفتم.

وی افــزود: یکی دیگر از دوســتانم وقتــی فهمید قصد 
زورگیری و پولدار شدن دارم خواست تا در این زورگیری‌ها 
همراهی‌ام کند بــه همین خاطــر در خیابان‌های خلوت با 
هم دزدی می‌کردیم و چون تــازه کار بودیم فکر نمی‌کردم 

دستگیر شویم.
بنا به این گزارش، تحقیقات برای دســتگیری همدست 
فرار این زورگیر خشن در دســتور کار ماموران پلیس آبادان 

قرار دارد.

گروه حوادث: دختر 16 ســاله 
تهرانــی کــه در روز فروش ســگ 
خانگی‌اش با دخترجوانی آشنا شده 
بود سرنوشــتی عجیب را پیش روی 

قضات قرار داد.
پــدر شــکوفه وقتی رســوایی 
شــوم دخترش را دید بــا اعتراض به 
آزادی‌هایی که مادرش به او داده بود از 

خانه قهر کرد.

شکایت در آگاهی
اوایل ماه گذشــته دختر 16 ساله 
به نام شــکوفه درحالیکه مادرش او را 
همراهی می کرد با مراجعه به اداره 16 
پلیس آگاهی تهران ادعای عجیب کرد 
و پرده از سرنوش شــوم خود در خانه 

پسری جوان برداشت.
شــکوفه درحالی که اصرار داشت 
پسر 19 ساله به نام عرشیا او را فریب 

داده و به خانه شــیطانی اش کشانده 
است خواستار مجازات او شد.

فروش سگ خانگی
دخترنوجوان گفت: »در خانه سگ 
سفیدی داشتم که تصمیم به فروش 
آن گرفتم. مشــتری آن سگ را پیدا 
کردم و با او در پــارک آبی تهرانپارس 

قرار گذاشتم. 
وی افزود:روز قــرار به پارک رفتم 
و بعــد از فروش ســگ روی صندلی 
نشســته بودم تا اینکه دختری به نام 
نیلوفر کنارم نشست و همکلام شدیم. 
نیلوفر بعد از کمی صحبت شماره‌ام را 
گرفت تا با هم دوستی کنیم و بعد از هم 

جدا شدیم. 
تماس شیطان

دختر فریب خورده افزود: فردای 
آن روز از یک شماره ناشناس تماسی 
با موبایلم برقرار شــد صدای پسری 
ناشناس را شنیدم او خودش راعرشیا 
معرفی کرد وقتی پرسیدم شماره ام را 
از چه کسی گرفته ادعا کرد در پارک 
من را دیده وبه من  بســیار علاقه مند 
شده و از نیلوفر خواســته با من طرح 

دوستی بریزد و شماره ام را بگیرد.
شکوفه ادامه داد: فهمیدم شماره‌ام 
را نیلوفر به او داده اســت. خواســتم 
بی‌اعتنایی کنم اما خیلی عاشــقانه 
حرف می زد عرشــیا گفت که سرباز 
است و درخواست دوستی با من کرد 
او خیلی مهربان به نظر می رسید و من 
هم قبول کردم تا با هم دوست شویم.«

شب شوم
شــکوفه گفت: »چند روز قبل با 

عرشیا برای خرید لباس به بازار رفتیم. 
او وقتــی فهمید مقــداری طلا دارم 
خواست آنها را بفروشــم و با پول آن 
لباس بخرم. قبــول کــردم و بعد از 
خرید لباس او مرا مجبور کرد شــب 
را در خیابــان بخوابیم.آن شــب در 
خیابان ماندیم و فردایش عرشیا مرا به 
خانه‌اش برد. بعد از خوردن نوشیدنی 
آهنگی گذاشت و بعد کنارم نشست. 
کمی صحبت کرد و بعد بدون توجه به 
التماس‌هایم من را تسلیم نیت شوم 

خود کرد.« 
تایید تجاوز

با این ادعاها شــکوفه با دســتور 
بازپــرس پرونده به پزشــکی قانونی 
فرستاده شــد و ادعای تجاوز به این 

دختر از سوی کارشناسان تایید شد.
بازداشت دختر و پسر فریبکار

 عرشــیا و نیلوفــر خیلــی زود 
شناسایی و بازداشت شدند. 

در ایــن مرحلــه پرونــده برای 
تحقیقات بیشتر به شــعبه دوازدهم 
دادگاه کیفری یک اســتان تهران به 
ریاست قاضی تولیت و مستشار ملکی 
فرستاده شد و هفته گذشته با دعوت 
از شــکوفه و متهمان پرونده جلسه 

تحقیقات تشکیل شد. 
ابتدا شکوفه بار دیگر شکایت خود را 
مطرح کرد و گفت: »متهم وقتی فهمید 
قصد شکایت دارم مرا منصرف کرد و 
گفت خانواده‌اش را برای خواستگاری 
به منزل‌مان می‌فرستد. از آنجائی که 
آبرویم در خطر بود قبول کردم اما زیر 
قولش زد. حتی پاسخ تماس هایم را 

هم نمی‌داد به همیــن دلیل تصمیم 
گرفتم از او شکایت کنم و حالا برایش 

درخواست اشد مجازات دارم.« 
قهر پدر از خانه

در ادامه مادر شــکوفه نیز گفت: 
»از روزی که شــوهرم از ایــن اتفاق 
باخبر شــد خانه را ترک کــرد و ما را 
تنها گذاشــت. او مــرا در این حادثه 
مقصر می‌داند زیرا هر وقت شــکوفه 
می‌خواســت بیرون برود مخالفتی 
نمی‌کــردم و او را بــه دوســتانش 
می‌ســپردم. فکر می‌کردم نباید او را 
خیلی محدود کنم اما اشــتباه کردم. 
باید او را با خطرهایی که در کمینش 
بود بیشتر آشــنا می‌کردم. اینطور با 
مخالفت‌های من و پدرش بهتر کنار 

می‌‌آمد.«
من بی گناهم

ســپس نیلوفر که بارهــا موجب 
آشنایی دختران و پسران شده بود در 
جایگاه ایستاد و گفت: »پسران محل 
مرا می‌شناختند و از من شماره دختر 
می‌خواستند تا با آنها دوست شوند. به 
این بهانه در پارک با دختران دوست 
می‌شــدم و شــماره آنها را در اختیار 
پسران می‌گذاشــتم. عرشیا هم پسر 
همسایه بود که به پیشنهاد او شماره 
شکوفه را در اختیارش گذاشتم. باور 
کنید از انگیزه او اطلاعی نداشــتم و 
نمی‌دانستم او قصد اذیت و آزار دارد.« 
او در پاســخ بــه ســئوال هیأت 
قضایی که آیــا در این مــورد انگیزه 
مالی داشــته‌ای یا نــه؟ گفت: »خیر 
هیچ پولــی در این مــورد نگرفته‌ام 

فقط می‌خواســتم دو عاشق را به هم 
برسانم!« 

دروغ می گوید
در ادامه عرشیا نیز در جایگاه قرار 
گرفت و با انکار جرمش گفت: »وقتی 
با این دختر تماس گرفتم، او در همان 
تماس اول قبول کرد با هم دوســت 
شویم. چند روز از آشنایی ما نگذشته 
بود که شکوفه یک شب تماس گرفت 
و گفت پدرم مرا از خانه بیرون انداخته 
و لباس مناسب تنم نیست به همین 
دلیل از من خواســت به بازار برویم. 
وقتی به بازار رفتیم خودش طلاهایش 
را فروخت و لباس خرید. بعد از خرید 
هم گفت می‌ترســد به خانه برود به 
همین دلیل در خیابان ماندیم. شب 
بعد دلم برایش سوخت و نمی‌خواستم 
در خیابان بماند به همین دلیل به میل 
خودش به خانه ما آمد و صبح زود نیز از 
خانه بیرون رفت.« عرشیا در پاسخ به 
نظر کارشناسان پزشکی قانونی گفت: 
»باور کنیــد او را آزار ندادم و احتمال 
می‌دهم وقتی از خانه ما بیرون رفته از 
سوی یک شخص دیگری مورد اذیت و 

آزار قرار گرفته است.« 
عرشیا در زندان

در پایان جلســه عرشیا به دستور 
هیأت قضایی بنا به شکایت شکوفه و 
اعلام نظر کارشناسان پزشکی قانونی 
بازداشت و روانه زندان شد. نیلوفر نیز از 
آنجائی که مدرکی علیه وی نبود تبرئه 
و آزاد شد. بنابه این گزارش، پرونده در 
نوبت رســیدگی قرار گرفت تا بعد از 
محاکمه متهم حکم لازم صادر شود. 

پدر این دختر16 ساله از خانه قهر کرد

آشنایی شکوفه با شیطان به‌خاطر سگ خانگی
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گروه حوادث:  چهار مرد مســلح در قلب 
بازار تهران دست به ســرقت  الماس  100 هزار 

یورویی زدند.
فروش الماس

اوایل آبان‌ماه ســال جاری مرد جوان که در 
زمینه خرید و فروش ســنگ‌های گران‌قیمت 
فعالیت می‌کند برای انجــام یک کار حقوقی به 
یک دفترخانه مراجعه کرد و در آنجا با پسر جوانی 

آشنا شد.
دوستی آرش با میلاد برای انجام چند معامله 
تجاری کلید زده شــد تا اینکه یک روز ماجرای 
خرید و فــروش ســنگ‌‌های گران‌قیمت بویژه 
الماس مطرح شد و در این میان میلاد ادعا کرد 
یکی از دوستانش یک قطعه سنگ الماس به وزن 

تقریبی 50 قیراط دارد.
میلاد وقتــی اطمینان پیدا کــرد که آرش 
خریدار خوبی برای ســنگ گرانقمیت است به 
مرد جوان گفت دوستش قصد دارد سنگ الماس 
بزرگ را با چند سنگ الماس کوچکتر معاوضه 
کند، همین کافی بود تا آرش نیز وسوسه شود و از 
میلاد خواست با دوستش به دفتر کارشان بیایند 

تا این معاوضه و معامله را انجام دهند.

سرقت مسلحانه
میلاد و دوستش چند روز قبل از معامله نهایی 
به دفتر آرش مراجعه کردنــد و مرد جوان پس 
از بررسی ســنگ الماس و تایید همکارانش به 
سنگ الماس تصمیم گرفت تا سنگ  الماس 50 
قیراطی  را با سه قطعه سنگ کوچکتر و 100 هزار 

یورو معاوضه کند.
صبح روز دوشنبه 5 آذر ماه سال جاری میلاد 
همراه سه تن از دوستانش پای در دفتر کار آرش 

که در نزدیکی بازار تهران بود گذاشتند.
آرش برای بــار آخر در دفتر کارش ســنگ 
الماس 50 قیراطی را به دو تن از همکارانش که 
در دفترش کارهای کارشناسی سنگ‌ها را انجام 
می‌هد تحویل داد که پــس ازتایید نهایی، آرش 
نیز سه قطعه سنگ الماس کوچکتر را در اختیار 
میلاد و دوستانش قرار داد تا آنها نیز سنگ‌ها را 

بررسی کنند.
در همین صحنــه یکی از دوســتان میلاد 
به ســرویس بهداشــتی رفت، همه چیز عادی 
به نظر می‌رســید که ناگهان مرد جوان با کلت 
کمری که در دست داشت از سرویس بهداشتی 
بیرون آمــد و از آرش و دوســتانش خواســت 

تا روی زمیــن بخوابند.صحنــه هولناکی بود، 
میــاد و دوســتانش در ادامه اقدام به بســتن 
دســت و پاهای آرش و دو همــکارش در دفتر 
کارشــان کردند و ســپس ســه قطعه سنگ 
الماس که ســه میلیارد تومان ارزش داشــت را 
 همراه 100 هزار یورو برداشــته و به سرعت پا به 

فرار گذاشتند.
آرش پس از فــرار دزدان مســلح به کمک 
دوســتانش و تلاش‌های زیاد توانستند دست و 
پاهایشان را باز کنند و در تماس با پلیس ماجرای 

سرقت مسلحانه را گزارش کردند.
تجسس‌های پلیسی

بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان به دســتور 
بازپرس شــعبه 4 دادســرای ناحیه 34 برای 

دستگیری سارقان مسلح وارد عمل شدند.
کارآگاهان خیلی زود با اقدامات فنی و پلیسی 
پی بردند که این جوان در منطقه جنوب تهران 
زندگی می‌کند. اما وقتی ماموران برای دستگیری 
وی وارد عمل شدند مشــخص شد میلاد پس 
از سرقت مسلحانه همراه دوســتانش از تهران 

خارج شده‌اند.
ردیابی‌های پلیســی ادامه داشــت تا اینکه 

کارآگاهان پی بردند دزدان مســلح قصد دارند 
سنگ‌های الماس ســرقتی را از مسیر مرزهای 

شمالی غربی از کشور خارج کنند.
همین کافی بود تا تیمــی از ماموران پلیس 
آگاهی تهران به نقطه مرزی که معمولا تبهکاران 
برای خروج از کشــور از این مســیر اســتفاده 
می‌کنند رفته و محل را به صورت نامحســوس 

تحت نظر قرار دادند.
دستگیری دزدان 

عقربه‌ها ســاعت 11 صبح روز چهارشــنبه 
21آذر ماه سال جاری را نشان می‌داد و ماموران به 
صورت نامحسوس مرز را تحت نظر قرار داده بودند 

تا اینکه میلاد و سه همدستش شناسایی شدند.

کارآگاهــان در ایــن مرحلــه در عملیاتی 
غافلگیرانه موفق به دســتگیری چهار ســارق 
مسلح ســنگ‌های الماس شــدند و سه سنگ 
الماس نیــز از آنها به دســت آمد امــا خبری از 
 100 هزار یورو و ســنگ المــاس 50 قیراطی

 نبود.
دزدان بــه اداره پلیــس آگاهــی تهــران 
منتقل شــدند و در تحقیقات مشــخص شــد 
 دزدان مســلح 100 هزار یورو را به مرد جوانی 

فروخته‌اند.
بنا به این گزارش، تجسس‌ها برای پیدا کردن 
ســنگ الماس 50 قیراطی و خریــدار یوروها 

ادامه دارد.

در آبادان رخ داد

حمله دزدان ناشی به یک پلیس مخفی

پلیس تهران دزدان را در مرز محاصره کرد

دزدی مسلحانه الماس میلیاردی در قلب بازار

 قتل پسر 14 ساله 
در جشن عروسی 

پسر نوجوان در مراســم جشن عروسی هدف 
گلوله مرگبار قرار گرفت.

پسر 14 ساله در عروسی یکی از اقوامش در هند 
به خاطر شلیک گلوله کشته شد.

پسر نوجوان در شــب عروسی کنار سایر اقوام 
ایســتاده بود و هنگامی که برای مراسم عروسی 
تیراندازی هوایی می‌کردند که در همین لحظه یک 
نفر با مرد جوانی که اسلحه به دست داشت برخورد 
کرد و همین کافی بود تا اســلحه به ســمت پسر 
نوجوان تغییر مسیر پیدا کند و شلیک یک گلوله 

به قلب پسر جوان سناریوی هولناکی را رقم زد.
داماد همراه 4 ساقدوشش به عنوان صاحبان 

مراسم دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.
همچنین در ســال جاری یــک زن جوان در 
هند زمانی که از بالکن خانه اش مراســم عروسی 
همسایه را تماشــا می کرد به علت شلیک گلوله 

عروسی کشته شد.
    

دستگیری سارقان مسلح 
طلافروشی در مشهد

سارقان مسلح طلافروشی خیابان امامت مشهد 
در عملیات پلیسی دستگیر شدند.

سرهنگ سید رضا علوی رئیس پلیس دامغان 
ضمن بیان اینکه سارق مسلح طلافروشی خیابان 
امامت مشــهد در دامغان دستگیر شد  گفت: این 
سارق مسلح ۲۵ ساله ســاعت یک بامداد جمعه 
16 آذر ماه ســال جــاری به‌صــورت غافلگیرانه 
دریکی از اتوبوس‌های مســافربری شناسایی و به 

دام پلیس افتاد.
وی از کشف و ضبط کلت کمری از این سارق 
خبر داد و اضافه کرد: پس از دستگیری متهم برای 
اقدامات بعدی تحویل مقامات قضایی شد. رئیس 
پلیس دامغان بابیان اینکه این سارق با همراهی دو 
نفر دیگر در سرقت مسلحانه طلافروشی خیابان 
امامت مشهد دست داشــتند، ابراز داشت: هر سه 
ســارق بعد از حادثه متواری شدند که یکی از این 
افراد در مسیر مشهد اصفهان با اجرای طرح ضربتی 
در پلیس‌راه دامغان-جندق دستگیر شد. علوی 
ضمن تقدیر از هوشیاری پلیس اضافه کرد: از مردم 
تقاضا داریم به‌محض مشــاهده موارد مشکوک 
بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا 

در اسرع وقت نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
    

 این مرد به طلافروشی‌ها 
بدل‌اندازی    می کرد

مرد جــوان که به شــیوه بــدل انــدازی در 
طلافروشی‌های دست به سرقت طلاها می زد در 
خواف دستگیر شد. سرهنگ علیرضا حسینعلی 
زاده فرمانده انتظامی خواف گفت: با اعلام دو فقره 
سرقت طلا از طلا فروشــی های خواف ماموران 
پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و رصد دوبین 
های واحد های صنفی متهم را شناسایی و دستگیر 
کردند.  وی افزود: متهم در بازجویی ها به 20 فقره 
سرقت از طلا فروشــی ها به روش بدل اندازی به 
ارزش 100میلیون ریــال اعتراف کرد. وی اظهار 
داشت: سارق یاد شده به مراجع قضایی معرفی شد.

    
 نجات یک محکوم به مرگ 

در کرمانشاه
قاتلی که در آستانه اعدام قرار داشت با گذشت 

اولیای دم از خونخواهی از چوبه دار نجات یافت.
جبار تجــری رئیس شــورا‌های حل اختلاف 
استان کرمانشاه اظهار داشت: قاتل پس از هشت 
سال با گذشت خانواده مقتول و تلاش‌های شبانه 
روزی ستاد تالیف و ریش ســپیدان و معتمدان 

محلی کرمانشاه از مجازات رهایی یافت. 
وی افــزود: در ســال ۱۳۸۹ در یکــی از 
شهرستان‌های استان کرمانشــاه جسد مقتول 
کشف می‌شود که پس از بررسی‌های انجام شده 
توسط نیروی انتظامی قاتل دستگیرشده و پس از 
اعترافات مشخص می‌شود که قتل بر سر اختلافات 
خانوادگی بوده اســت.پس از درخواست خانواده 
قاتل به شــورا‌های حل اختلاف جهت تلاش به 
ذات البین و مصالحه بین طرفین دعوی رونوشت 
پرونده پس از طی مراحل قانونی و نیز تایید حکم 
ر-ن از دیــوان عالی و صدور حکم اســتیذان وی 
در سال ۱۳۹۴ به شــعبه ویژه صلح و سازش قتل 
شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه ارجاع شد. 
وی در ادامه با اشــاره به صبر و متانت اعضای 
شــورا در جلســه‌های مکرر و حضــور در منزل 
خانواده مقتول و اســتفاده از بزرگان و معتمدین 
محلی عنــوان کرد: خانواده مقتــول با حضور در 
یکی از دفترخانه‌های اســناد رســمی کرمانشاه 
رضایت کامــل خــود را از خانواده قاتــل اعلام 
 کــرده و مصالحــه صــورت پذیرفــت و جوانی 

از چوبه دار رهایی یافت.

اخبار حوادث
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